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  شناسانه اسلامي در محيط زيست مباني معرفت
  1مغربي فورغحميد ف

  

  چكيده
پيدايش رويه از طبيعت و  برداري بي بشر متوجه عواقب زيانبار بهرهدر جهان كنوني 

بحران محيط زيست كه در حال حاضر . تسا هت خود شدسها در محيط زي هلايندآ  عانوا
دين اسلام . سرچشمه گرفته است معنوي گريبانگير اكثر كشورهاست، از بحران روحي و

هاي  پديده .داردرا خود  ويژهاز طبيعت و جهان محيط بر انسان و خود انسان، تعريف 
باشد و علاوه بر  طبيعي آيات الهي هستند و در رابطه با خداوند داراي معني و هدف مي

و رفتار نگرش معرفتي تواند از طريق اصلاح  كه ميالهي، آينه صفات خداست  أنشم
بررسي مباني  .محيطي امروز باشد اخلاقي و تربيتي بشر راهگشاي حل معضلات زيست

داري و هدفداري جهان آفرينش،  شناسي، تبيين معني شناسي و انسان شناسي، جهان معرفت
ها از  توجه به خود انسان و ايجاد مسؤوليت در او نسبت به اعتقادات و ارزشهمچنين 

در استفاده از منابع موجود در طبيعت  ساير اديان اسلام و بعضاً جمله نقاط قوت ديدگاه
  .است

  
  واژگان كليدي

  )اسلام(محيطي، دين  شناسي، اخلاق زيست معرفت
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  شناسانه اسلامي در محيط زيست مباني معرفت

كنيم، جامعه بشري دچار بحران زيست محيطي شده  در دوراني كه ما زندگي مي
ها، علل، عوامل و  مندان پيوسته در حال بررسي ريشهدر حالي كه دانش. است
 تهديد زمين روي بر را حيات اصل كه بحراني هستند، بحران اين هاي حل راه
  .كند مي

زمين گرفتار مشكلات بزرگي از نابودي منابع حياتي تا آلودگي بيش از اندازه و 
معيت به پيشرفت علم و تكنولوژي و افزايش ج. ضايعات سمي گسترده شده است

برداري  بار بهره بشر متوجه عواقب زياندر جهان كنوني . آن دامن زده است
  .تسا هت خود شدسها در محيط زي هلايندآ  عانوپيدايش ارويه از طبيعت و  بي

 يد كربن و سايرگازهاي مضرسدي اك% 98حدود  ،مارهاي سازمان مللآبنا به «
در . شدبا وم ميساي جهان هورشسهم ك% 2 ايصنعتي و فقطهورشمربوط به كجو 

 ،ها دن جنگلشيلي و نابود سهاي ف قرن با مصرفسوخت 2ركمتر از ، داين راستا
متين، نشريه ( »بالا رفته است %25سفر به ميزان مكربن در ات يد سمقداركل دي اك
  .)13جهاد سازندگي ش  ،پژوهش و سازندگي

آميزي را  ضعيت مخاطرههاي زيست محيطي در جهان، و لفهؤنگاه فراتر به ساير م
  .دهد نشان مي

. وري در جريان استآ امسعت سررزدايي با س در بعضي از نقاط جهان جنگل«
ت عاز وسش، ور اتريشعت دو برابر كساي به و منطقه، كتارهميليون  17سالانه 

حال  هاي زمين در ريه ،بدين ترتيب. دشو مي هتسهاي كره زمين كا لگجن
 .)همان( »ستروكيدن و تحليل رفتن اچ

هاي شيميايي مضر جهان را  كارخانجات توليدات صنعتي قسمت عمده زباله
كشور جهان در  181حضور سران و مقامات بلندپايه  .آورند وجود مي به
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ترين گردهمايي سازمان ملل متحد با نام كنفرانس محيط زيست و توسعه،  بزرگ
بيانگر عمق  ،.م1992سال  در )ريودوژانيرو( معروف به كنفرانس سران زمين

بارش هر روز بيشتر  اي كه چهره مصيبت فاجعه تخريب محيط زيست است؛ فاجعه
  .)25 و 24، ص.ش1377نوروزي، ( دگير مي دربر را جهان د دلهره آن،ابعا و شود مي آشكار

 ت دنيايسوضعيت اسفناك محيط زي ي يزي كه دربارهچترين  كنندهاميدوار
: توان گفت اين است ميشده است، ت سب اجه با بنموكه ي يدنيا يعني  ر،صمعا

ياره س دتوان مي ناساندكه فعاليت ان برده  يپيا خود به اين حقيقت ند سراسر مردم
 نيبيابا ن واز لايه تخريب  ،زمين ن كرهشدرم گ لثاتي مرخط. زمين را نابود كند

اهميت  مكا ي زميآ قر اغراوان دچند ي نها تهشذگ كه در،هاي مزروعي زمين نشد
  .رسند تناك به نظر ميشو وح ميار مهساكنون نه تنها واقعي بلكه ب ،نمود مي
ت سل محيط زيسائملزم به رعايت م متمداران غرب هسياسامروزه  ،به هرحال«

چون افكار  ؛اين امر را رعايت كنند هستندلااقل از اين به بعد ناگزير   .هستند
هاي ميليوني مردم در اين امر  اس خطر كرده است و تودهسعمومي غرب اح

احزاب طرفدار محيط  ،ه يافتهعاي توسهورشدر تمامي ك اًبيتقر. كنند دخالت مي
كنند و در حقيقت  خطر مي ساساند و مردم اح قدرت يافته ها يتژست و اكولوسزي

داران و  سرمايه ،انشاين مردم هستندكه براي حفظ طبيعت و سلامت خود و محيط
پاپلي يزدي، ( »يندنما محيطي مي تسل زيئاسملزم به رعايت ممداران را  ياستس

  .)36ش ،.ش1374
 و شكتر و خ  ت كه هيزمسي اشتآل ثم ،تسلودگي و نابودي محيط زيآ
كره ساكنان تمامي  بنابراين لازم است د؛وزانس كار را با هم ميهكار و غيرگناهگنا

 ،يگلودآ و تساز تخريب محيط زي جلوگيري ايدار وپه عزمين براي توس
  .كنند اركتشم
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شناسانه  بحران محيط زيست وضرورت بازشناسي مباني معرفت: بخش اول
  اسلامي آن

محيطي را  در اين بخش ابتدا به تعريف محيط زيست اشاره نموده و بحران زيست
شناسي ديني آن  نماييم و سپس ضرورت بازشناسي مباني معرفت تحليل مي

  .پردازيم مي
  

 يست و انواع آنمفهوم محيط ز. 1

ي چيزهايي كه در اطراف ما وجود دارند و روي  محيط زيست عبارت است از همه
  .)15ص ، .ش1381يخكشي، ( سازند گذاريم و آنها نيز ما را متأثر مي آنها تأثير مي

  :انواع محيط زيست عبارتند از
  

  :محيط طبيعي) الف
سيله انسان ايجاد نشده، اما همه عوامل طبيعي كه در اطراف ما وجود دارد، ولي به و

آب، هوا، خاك، : گيرد، محيط زيست طبيعي است، مانند اش قرار مي مورد استفاده
 .گياهان، جانوران و خلاصه تمامي سطح زمين و جو اطراف آن

  

  :محيط مصنوعي) ب
مناطق مسكوني، : وسيله انسان به وجود آمده است مانند همه چيزهايي كه به

 .رهها و غي صنعتي، راه
  

  :ا نساني ـ محيط اجتماعي) ج
محيطي كه يك قوم يا ملت، با فرهنگ خاص خود در كنار هم زندگي كرده و با 

  .آورند وجود مي تأثيرات متقابل بر روي يكديگر، محيط اجتماعي را به
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امروزه با توسعه فناوري و امكانات آسان رفت و آمد، ديگر مسأله يك قوم 
شود در يك واحد مسكوني  اري موارد مشاهده ميدر بسي: مطرح نيست؛ چرا كه

اقوام گوناگوني در كنار يكديگر زندگي كرده و محيط زيست اجتماعي ) شهر(
 .)16ص همان، ( آورند مختلطي را به وجود مي

  
  زيست محيط بحران .2

 امروز بشريت خاطر دغدغه و اساسي مشكلات طبيعي، يكي ازبحران محيط زيست 
 از ناشي اخير قرون در طبيعت با رحمانه بي و خشن واجههم. دهد مي تشكيل را

 اثر در درياها شدن آلوده اوليه، منابع از رويه بي وري بهره طلبي، توسعه انگيزه
 يا و زمين كره هواي و آب شدن گرم ها، جنگل سوختن نفت، نشت تلخ پديده
  .است كرده بيدار غفلت خواب از را او سرانجام ازن، لايه شدن نازك
 به رو رويه، جويانه و مصرف بي لذت شكار اثر در حيوانات و پرندگان نسل
ماهيان  صيد بيش از اندازه و جنگلي درختانمحيط زيست و  انقراض رفته، زوال

  .است بشريت به جدي هشدار درياها،
ظهر الفساد فی البر و «: فرمايد قرآن راز حقيقت آن را آشكار نموده است و مي

 عملكرد اثر در درياو  خشكي در فساد )41/ روم( »یدی الناسالبحر بما کسب ا
  .استه گشت ظاهر ها انسان
كه سمبل قدرت است، انسان بر اثر كسب قدرت به ويران  ،»يد«ويژه واژه  به

قدرتي كه از علم و . كردن محيط زيست و فساد در خشكي و دريا رسيده است
 .تكنولوژي به دست آمده است

 آگاه شرايط و اوضاع وخامت به محيطي زيست امور خصصانمت تنها نه امروز،
 مسكوني همه مناطق از مردمي اعتراضات و همگاني العمل عكس نوعي اند،كه شده
  .است اميدبخش پيامي اين و است شده برخاسته زمين كره
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دهد بشر  قرآن مجيد نگاه بسيار جالب و عميقي به طبيعت دارد، نه اجازه مي
ظمت و ابهت، خداي خويش بداند و در مقابل آن به سجده طبيعت را به علت ع

مظاهر طبيعي . بيفتد و نه آن را موجودي فاقد هرگونه قداست و معنا و روح پندارد
ها به پرستش خالق  كند و انسان را به جاي پرستش آن را مخلوق خدا معرفي مي

  :سازد ها متوجه مي آن
، لا تسجدوا للشمس و القمر و اسجدوا و من ایٓاته الیل و النهار و الشمس والقمر«

  .)37/ فصلت( »لله الذی خلقهن
ها را سجده نكنيد،  هاي خداوند شب و روز و خورشيد و ماه است، آن از نشانه

  .ها را آفريده است، بپرستيد و سجده كنيد خدايي كه آن
و وجود آمده و مهد پرورش او بوده است، در برابر او  طبيعتي كه انسان از آن به

مورد تصرف او قرار گرفته است؛ معناي چنين نگاه و برداشت آن است كه چون 
خواهد در آن تصرف  طبيعت در برابر انسان است، پس او حق دارد هرگونه كه مي

ي دانش و فناوري جديد بر آن چيره شده است،  انسان مقهور طبيعت در سايه. كند
  .هاي جديدي سر برآورده است اما بحران
سان و جامعه نسبت به طبيعت برآمده از باورهاي ديني و موازين رفتار ان

انداز جديدي كه انسان امروز به معنويت، اخلاق و دين  فرهنگي است؛ لذا در چشم
اي جهاني است، از  كه مسأله توان براي كاهش بحران محيط زيست، دارد، مي

  .مند شد ادراك و التزام ديني و معنوي انسان بيشتر و بهتر بهره
گردد و از زمين دوباره  آيد، به زمين برمي در تعبير اسلامي انسان از زمين برمي

ي انسان يعني  خاستگاه و مادر انسان، زمين است و زمين گاهواره. خيزد برمي
  .جايگاه امن و آرام رشد اوست
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آنكه خود را محور  انسان پيوندي زنده با هستي دارد، از آن بايد بهره بگيرد، بي
دخالت انسان در طبيعت تصرف انسان فرادست در جهان . مطلق عالم بداند و مدار

تلقي قدرت نامحدود و عاري از اخلاق و معنويت به بحران محيط . فرودست نيست
  .شود زيست منتهي مي

  
  محيطي ها، عوامل و دلايل بحران زيست ريشه .3

تنها حاصل محيطي  نظران بحران زيست از نظر بسياري از انديشمندان و صاحب
برخي عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي نيست؛ اين بحران يك بحران اخلاقي و 
معنوي نيز هست كه براي پرداختن بدان نيازمند بازخواني درك فلسفي و ديني از 

  .ايم عنوان يك مخلوق طبيعي كه در زمين حيات يافته و به آن وابسته انسان به
تاريخي هاي  هشير«اي تحت عنوان  همقال رد .م1976 السدر  »وايتلين «

ت بر سبت به محيط زيسلام نسا« :نين اظهارنظر كردچ» يك ماژهاي اكولو بحران
همه در  ،سيحيانمو  نه خداي ابراهيم است و يهوديادفريآعالم طبيعت كه  ستقد

ت كه سيزي اچور آاسلام ياد ،بنابراين .دشبا استوار مي، كنند مقابل او سجده مي
و  هتشدا ،تسدر اين خانواده ا زا به بركت اديان ابراهيمي كه اسلام نين ر آغرب 

در اين مقاله ايشان به تحليل  .)30ش ، .ش1372شكوهي، ( »تست داده اسامروز از د
علل تخريب محيط زيست پرداخته است و دليل آن را در از دست رفتن بينش 

از ظهور مدرنيسم و مسيحي و يهودي نسبت به انسان دانسته است؛ در حالي كه 
غفلت  ـ كه ارتباطي با اديان ندارد ـ بينش اومانيستي و پيدايش علوم سكولار

  .نموده است
به علاوه تا پيش از دوران مدرن، حتي اگر اديان حضور فعال در حفظ محيط 

ها عملكرد منفي در برابر مسأله محيط زيست  زيست نداشته باشند، ولي كارنامه آن
  .نداشته است
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. باشد ه اين بحران در دوران مدرنيسم و نگاه انسان مدرن به محيط زيست ميريش
يكي، پيدايش علوم تجربي كه عرصه شناخت : اين دوران سه ويژگي مهم دارد

العاده  دوم، فناوري كه قدرت او را فوق. تر نموده است انسان را بسيار گسترده
جمعيت بشر كه داراي  سوم، رشد تزايدي جمعيت يا انفجار. بيشتر نموده است

  .طلبي هم هست جويي و رفاه روحيه لذت
كند، اگر از قبل   علم و فناوري يك توانايي است و هر توانايي كه انسان پيدا مي

زمينه ايجاد آن را درخود و ظرف وجودي خود پديد نياورد، اين قدرت باعث 
  .ممكن نيست شناسي اين مهم بدون بازنگري در مباني معرفت. شود ويراني او مي

ترين مقوله مرتبط با انسان هميشه و همه جا، قلمرو معنوي حيات انسان  بنيادي
ها و  به اين ترتيب همه نمودها و تظاهرات زندگي بشر برخاسته از ارزش. است

بحران جاري محيط زيست در : توان گفت كه در نتيجه مي. تفكر معنوي اوست
اي مادي نيست؛ بلكه تجلي  پديده كند، جهان، كه حيات بشريت را تهديد مي

بيروني و كالبدي و عيني بحران معنويتي است كه انسان معاصر به آن مبتلا شده 
محيطي مواجه  در واقع جهان معاصر با بحران زيست )2و1ش، .ش1377ـ8 نصر،( .است

است؛ بحراني كه نتيجه و آثار بلاواسطه بحران معنويتي است كه انسان مدرن را 
  .ه استگرفت دربر

كند، نگاه ابزاري  منشأ اصلي بحران فراگيري كه حيات همه جوامع را تهديد مي
 در آزمندانه تصرف با كه تفكر اين .است حيات منشأ خود كه است طبيعتي به

 بشر آينده براي تيره اندازهايي چشم ،آيد مي دست به سعادت و پيشرفت طبيعت،
  .دارد

يبانگير اكثر كشورهاست، از بحران بحران محيط زيست كه در حال حاضر گر
دين اسلام از طبيعت و جهان محيط بر . روحي و اخلاقي سرچشمه گرفته است
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نگرش تواند از طريق اصلاح  دارد كه ميرا خود  ويژهانسان و خود انسان، تعريف 
محيطي امروز  راهگشاي حل معضلات زيست ،اخلاقي و تربيتي بشرمعرفتي و رفتار 

  .باشد
داري،  شناسي، تبيين معني شناسي و انسان شناسي، جهان اني معرفتبررسي مب

ايجاد مسؤوليت در او نسبت به اعتقادات و هدفداري جهان آفرينش، هم چنين 
در استفاده از منابع  اسلام و بعضاً ساير اديانها از جمله نقاط قوت ديدگاه  ارزش

  .موجود در طبيعت است
  

 شناسانه اسلامي محيط زيست رفتضرورت بررسي اصول و مباني مع .4

باشد و در عين  هداشت الهي هاي اخلاقي رمانآ بر كه نظرضرورت تدوين مباني 
تر از هر زمان ديگر  ، جدييردگ نيز دربر ي مادي راگبهبود زند ه وعتوس  حال
هاي علمي و عملي  در واقع مباني نظري حفظ محيط زيست از بحث جنبه. است

  .است تر حفظ محيط زيست مهم
كنيم كه موجودات در آن جداي از  اگر توجه نماييم، در جهاني زندگي مي

يكديگر نيستند و به هم متصلند و اگر بخشي تخريب شود، به تدريج به همه جا 
  .شود سرايت خواهد كرد و در نهايت زندگي بر انسان سخت مي

گروهي  يا يفرد جامع،نحو  به دتوان نمي مبانياصول و  اي از چنين مجموعه
منبعي شناسي است كه از شناسي و انسان ، زيرا نيازمند مباني هستيتدوين گردد

  .پذير است هاي وحياني امكان با اتكا به آموزه باشد، يعني فراسوي طبيعت
 به نسبت بشر امروز. است اديان نگرش مجددبه بازگشت واقعي چاره نظر به

 .دارد اديانپيامبران و  هاي هآموز پذيرش براي بيشتري آمادگي مراتب به گذشته
 نيز را ديني حقايق فهمامكان  شده، بيشتر ورشعش و درك كه اندازه همان يعني
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 بودن ناكارآمد به نسبت معاصر بشر آنكه ويژه به پذيرد، مي بيشتر دريافته و
  .دارد تجربه خود، طبيعي محيط از معنويت جداسازي و مادي هاي نگرش
 و عقايد افكار، تمام شامل جهاني، و وسيع مفهومي با دين، از منظور
 تسليم هاي اسلامي، همچنين مفهوم واژه اسلام در آموزه. است الهي هايي بيني جهان
  .است مادي يبرتر و ماورا قدرتي برابر در انسان
حل بحران محيط زيست در گرايش ديني است؛ به دليل اينكه دين بهترين  راه
يك بافت ديني است  ،آنچه مورد نياز است يان ديگر،به ب. دهد حل را ارائه مي راه

كه در آن مفهوم رابطه انسان با طبيعت و تسلط او را بر فرآيند استفاده از منابع 
شيارانه وبدين معنا كه انسان مانند باغبان، چنان ه. تعريف نمايدباز طبيعي مجدداً 

ني و سرشار كيفيت محيط زندگي خود را غ ،عمل كند كه به جاي تباه ساختن
  .سازد

اثر خواهد  كميا اثر و  حفظ محيط زيست بدون استمداد از يك پشتوانه ديني، بي
محيطي در پرتو  بود و به همين دليل بايد كوشش نمود تا عوامل مخرب زيست

محيطي، با همكاري  متفكرين و محققان علوم زيست. ايمان و تقوي رفع شوند
اند كه  ا پيش پاي جامعه جهاني قرار دادهمداران و اقتصاددانان راهي ر سياست

شود و از جانب سازمان ملل به عنوان  امروزه از آن با نام توسعه پايدار ياد مي
كه در كنفرانس سران         آيد؛ راهبردي راهبرد مطلوب نجات طبيعت به شمار مي

دادن  اديان بايد از نيروي خود براي پايان. زمين به عنوان الگوي جهاني مطرح شد
پذيري  گسيخته انسان از منابع طبيعي و ايجاد روحيه مسؤوليت برداري لجام به بهره

  .استفاده كنند ،مشترك براي حفاظت محيط زيست
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  شناسانه اسلامي در محيط زيست اصول معرفت ـبخش دوم 
مروري بر تعاليم اسلامي مبين اين حقيقت است كه اسلام اصولي را براي زندگي و 

يات بشر مطرح كرده است در مباحث محيط زيست، اصول اسلامي در تداوم ح
تر نحوه  نحوه استفاده از منابع موجود، نحوه ارتباط انسان با طبيعت و از همه مهم

به . ها مصداق مي يابد نگرش انسان به خويش و به عالم وجود و ارتباط بين اين
اي جامعه اسلامي در راهنم) بيني به عنوان جهان(عبارت ديگر اين اصول كلي 

  .هاي كلي حاكم بر محيط و جامعه خويش هستند تدوين سياست
آنچه مورد نياز است، كشف دوباره طبيعت به عنوان يك حقيقت قدسي و تولد 

اين امر مستلزم مرگ آن ذهنيت از انسان . مجدد انسان به عنوان قداست آن است
اين . ناشي از آن گرديد و طبيعت است كه منجر به تولد تجددگرايي و تحولات

نيست؛ بلكه بر عكس » ابداع انساني جديد«گفته برخلاف تعبير برخي به معناي 
بازگراندن انسان به اصالت واقعي خويش است، انساني كه حلقه رابط بين خود و 

در عين حال اين گفته به معناي ابداع يك نگرش قدسي . حقيقت درون خود است
تواند قداست بيافريند، بلكه برعكس  بشر هرگز نمي جديد به طبيعت نيست، زيرا

هاي سنتي و آراي مربوط به طبيعت است كه در طول  شناسي تدوين دوباره كيهان
مفهوم اين گفته بيش از هر چيز . اند تاريخ اديان سنتي گوناگون درخور داشته

ي جدي گرفتن ادراك ديني نظام طبيعت به مثابه علمي است كه با يك جنبه حيات
هاي  گمان ذهني يا ساخته و پرداخته حقيقت كيهاني انطباق دارد و حاصل حدس و

بايد از نو نگرش و تفكري بنيان نهاد تا در پرتو آن بتوان شناخت . تاريخي نيست
طبيعت را جدي گرفت و دستاوردهاي علوم جديد را در چهارچوب محدود بنيان 

بر آن تحميل شده پذيرفت و در  اعتقادي و فلسفي، معرفتي و تحولات تاريخي كه
. عين حال ادعاهاي خودسرانه آن را به عنوان تنها علم شناخت نظام طبيعي رد كرد

شناختي از طبيعت همت گماشت كه به وجود  بايد به كشف و تدوين دوباره
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هاي كثيف و لطيف  ها با واجب الوجود، با جنبه هاي طبيعي در رابطه آن پديده
اي بپردازند كه  ها به بقيه بالاتر وجودي دروني و وابستگي آن ها، با پيوندهاي آن

  .)543، ص.ش1386همان، ( شوند به منشأ الهي همه اشيا منتهي مي
 واقعيت اين است كه ريشه اصلي بحران را در زمان معاصر بايستي در نگاه و

تفسير بشر از محيط زيست طبيعي او جستجو كرد و به ديگر سخن مشكل اصلي 
  .بيني آدمي است شناسي و جهان رفتدر مع

گرايانه خشك و جامد و  علم باوري افراطي و يا به تعبير ديگر تكيه بر نگاه علم
فاقد هرگونه پشتوانه معنوي و تفسير و تبيين جهان از فرهنگ جديد، جانشين 

  .و معبود بشر گذشته شده است» ايمان«
ست، بلكه يك فلسفه علم جديد به صورت يك شيوه خاص از معرفت طبيعت ني

ها تقليل  كامل و فراگيري است كه همه واقعيات را به سطح مادي امور و پديده
را هاي به اصطلاح ف دهد و تحت هيچ شرايطي مايل به پذيرش وجود ديدگاه مي

ويژه  هاي ديني به اي ديگري كه از دكترينه كه نظرگاه در حالي. علمي نيست
ه مشروعيت علم به عنوان امري محدود و اند، ضمن آن ك اسلام نشأت گرفته

كنند، انحصار واقعيات عالم به بعد مادي  محصور به بعد مادي واقعيات را انكار نمي
خصوص عالمان  به عالمان، مواقع اكثر در كه داند مي آن موجب را جديد علم در ها آن

  .مايندمحيطي غفلت ن تر بحران زيست مغرب زمين، از توجه به علل و اسباب دروني
هاست كه در پي  طبيعت به عنوان جايگاه حيات و محيط زندگي انسان، سال

تمركز انسان بر علم تجربي و حسي و غفلت وي از قانونمندي حاكم بر آن ناشي 
بحراني كه به شهرها . از بحران معنويت جامعه بشري دچار بحراني جدي شده است

ترين  كند، يكي از اصيل هديد ميسرايت نموده و حيات جامع و انساني انسان را ت
هاي تقليل بحران و اصلاح وضع موجود را توجه به مباني معنوي در برخورد با  راه

تواند به عنوان مأخذ و مرجع بنيادين  اين توجه مي. داند طبيعت و عناصر طبيعي مي
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هاي زيستي  ريزي و طراحي مجتمع شناسايي مباني نظري و شناخت و اصول برنامه
تنها در سايه توجه به جميع : ا مورد استفاده قرار گيرد؛ به عبارت ديگرو شهره

توان  جهات مرتبط با حيات انسان و طبيعت و هماهنگي با عالم وجود است كه مي
  .محيط و فضاي زيست مناسب انسان را ساخت

هاي جوامع را  بيني به ظهور رسيده و فعاليت در طول تاريخ بشريت دوگونه جهان
اين  ..)ش1357، 1مطهري، ج ( بيني مادي بيني الهي و جهان است جهان جهت داده

اند  ها موجد دو تفكر و دو روش زيست و دوگونه مشي در زمين بوده بيني جهان
  .كنيم ها تفكر ديني و تفكر غيرديني اطلاق مي به آن كه اجمالاً

محيط . ددر رابطه با جهان خارج يا محيط زندگي انسان نيز همين تفكرات مؤثرن
يكي طبيعت و ديگري آنچه كه : زندگي انسان متشكل از دو بخش اساسي است

اه متضادي بر هاي ديني و غيرديني، نگرش جداگانه و گ بيني جهان. سازد انسان مي
  .اند داشته هستند، انسان هاي فعاليت و زندگي محمل و برگيرندهدر كه پديده دو اين

بيني اسلامي از اهميت اساسي  و جهان شناسانه به همين دليل مباني معرفت
  .برخوردار است

  
  محوري در آفرينشاصل خداباوري و خدا. 1

آفريننده و در نتيجه ما را به  ددهن ان مينشجام طبيعت را سعلوم تجربي وحدت و ان
از  ؛استبه ويژه اسلام ت كه هدف اديان سيزي اچانند و اين همان رس طبيعت مي

 علومي واقعي بين يجدا چيهان در عصر تمدن اسلامي لمسمندان مشدان ،رو اين
، زيرا تندسدان و هدف هر دو را يكي مي دديدن علوم طبيعي نمي ني باآاسلامي و قر

  .كننده كتاب تشريع است آفريننده كتاب تكوين همان نازل
در بينش اسلامي اين اعتقاد وجود دارد كه نظام طبيعت به حكم حكمت خداوند 

گيرد، الگويي كه به بيان قرآن  كل وجود در نظام الهي سرچشمه مياز مثل اعلاي 
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كه مظهر اصل خلاق ـ  خداوند به وسيله قلم. به قلم و لوح محفوظ تعبير شده است
بر روي لوح محفوظ كه تا ابد نزد خود  ـ آفرينش و حقيقت كليه اشيا است

وند حقايقي در عين حال به بركت قدرت تكوين خدا. اوست، آفرينش را نقش زد
تر وجود و  كه بر روي لوح محفوظ نگاشته شده بود، به عالم ادني و به سطوح پايين

در نهايت به عالم طبيعت نازل شد؛ بنابراين، نظام طبيعت از نظامي كه بر قلمرو 
در قرآن نيز بر اين نظريه . الهي حاكم است، منشأ دارد و منعكس كننده آن است

موده قرآن هر چيزي براساس ميزان و ملاكي خلق شده بنا به فر. تأكيد شده است
 »و کل شیء عنده بمقدار«و به بيان ديگر هر شيء نزد خداوند ميزاني دارد 

بايد به خاطر داشت كه واژه مقدار در زبان عربي از قدرت ريشه  .)8/رعد(
گيرد، يعني خداوند قادر ميزان و مقدار همه موجودات آفرينش را تعيين كرده  مي
علاوه بر اين قرآن كريم كه از نظر عرفاني و معناي باطني عين ثابت . ستا

ـ  القدر ةلیلآفرينش، و ساختار آن متناسب با عالم محدث است، نخستين بار در 
 .وحي شد) ص(به پيامبر ـ يعني شبي كه مظهر قدرت الهي است

هماهنگي بنابراين همان قدرتي كه جهان طبيعت و قرآن را آفريد، منشاء نظم و 
ها از قدرت  ميزان اشيا و پديده. شود و تعادلي است كه در كل آفرينش مشاهده مي

گيرد كه هرگز براساس هوي و هوس و يا يك مورد خاص قرار  او سرچشمه مي
ندارد، بلكه به طرز جدا ناپذيري با منشأ و آفريننده نظام پيوند دارد؛ چرا كه در 

قدرت خداوند چيزي جز . همه اسما يكي استدنياي اسما و صفات الهي در نهايت 
  .)123، ص.ش1386نصر، ( حكمت او نيست

ه تفكر در اسرار پعبادتي به يا چيه«: آمده است) ع(علي  اماماز  روايتيدر 
كه اين تفكر  راچ )543، ص .ش1362محمدي ري شهري، ( ؛»دسر الهي نميش آفرين
  .تساه ها و خودسازي ه تمام عبادتشيراالله  تت االله و معرففمعر اساس

ي را سناشت كه خداسا» اسلام« مله به عنوان يكي از امتيازات مهسأاين م
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هاي  ظامنرار و سي بردن به اپكند و  ريزي مي يپ و عقل تفطر ،اس طبيعتسبرا
  .يدنما معرفي مي نيل ايماحصموجودات اين جهان را راه ت

اه علوم طبيعي وجود ناسي از رشخدا همينزيه در آ 750حدود  ،ن مجيدآرقدر 
يات الهي ياد آعنوان  هاي طبيعي به ديدهپال از عتميات خداوند آاين   در. دارد
 .).ش 1364گلشني، ( كند تفكر و نظر در آنها دعوت مي  ان را بهگكند و بند مي

ناخت خداوند شها را به مطالعه موجودات به منظور  انسنا ،رارصقرآن مجيد با ا
  .كند ميلي دعوت عاتبارك و ت

كلي فرا  به صورت» سيفان«و » فاقيآ«ير سانسان را به  هاگمتعال  دخداون
يافته زمين  هاي نظام هديدپرفته، به مطالعه يك يك گت او را سد هاگ، و دخوان مي
هاي خدا در  و نشانه شينآفرن سخن از اسرار آرقيات آ. كند سمان وادار ميآو 

در واقع  .).ش1372مطهري، ( ناگون است،كه مخاطبان آن گوگويند تي ميسعالم ه
  .باشند مخاطبان حقايق جهان آفرينش، عالمان، انديشمندان و خردمندان مي

  .)67 /يونس( »دشنون اي كساني كه ميرب تهايي اس ها نشانه اين«
  .) 3/رعد(» كنند ه تفكر مين كناآبراي  تهايي اس ها نشانه اين«
  .)4/ رعد(» كنند ل ميقكه تعاي كساني رب تهايي اس  ها نشانه اين«
  .)5/ابراهيم( »زارندرگكشايكسانيكهبسيارشكيبا و ربتهايي اس ها نشانه اين«
  .)54/ طه(» بان مغزحاي صارب تهايي اس ها نشانه اين«
  .) 22/ روم( »اي دانشمندانرب تهايي اس ها نشانه اين«
  .)21/تذاريا(»د؟رينگ نمي رتشم بصيچيا با آ، تهايي اس ها نشانه اين«سرانجامو 

و در درون وجود شما براي كساني كه چشم بينا دارند يعني آيات خدا در زمين 
  .روشن است

يات آيري از گ هدكه براي استفاده و بهرهد مي ناشاين تعبيرات به خوبي ن
وجود  شفرينآكه براي وجود پاك او در سراسر عالم  يارسهاي ب نشانه ار وشم بي
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و دلي  ،فكري بيدار ،نواشي شگو، مي بيناچش ؛تسلازم ااي  ادهآم هزمين، دارد
ن سات انسرنه ممكن اگت وسيق لازم احقا هنشو ت شذپرپآماده  هشيار و روحي

مكارم ( دسناشانات نحيو ناما همچو ،ندكي گيات زندآلاي اين  هها در لاب الس
  .)305پ، ص  1شيرازي، ج 

تي ايآنديد و آن را  ،حترامته ايساشرف و ژهنگامي كه آدمي در طبيعت معناي 
 به را شا كه هماهنگيد كن برداري مي اي بهره گونه ن بهآاز ندانست، يات خدا آاز 

 ،اما در اسلام. وردآ وجود مي محيطي كنوني جهان را به تسد و بحران زيشاپ هم مي
 ي درباره دتوان نه تنها وي مي ،تسدمي اعطا كرده اآبا ياري عقلي كه خداوند به 

نان با آن چد توانست هبلكه خوا ،كند الهي حاكم بر جهان تأمل و تدبرنظم 
ع برخورد مستلزم نواين . و همراه با آن زندگي نمايد گماهنهكه  ميزدآدر

وليت او را به طرزي جامع و متناسب با سؤت و بنابراين انتخاب آدمي مسانتخاب ا
  .زدسا مطرح مي شفرينآدر جهان  شا مركزي جايگاه

كه  اند تا جايي ها و مباني معنوي قائل بوده براي طبيعت، ارزش ديني متفكران
  .پرداختند كه نوعي نگاه افراطي است اي به پرستش برخي عناصر آن مي عده

ترين نظريات در مورد طبيعت را  ترين و منطقي بيني اسلامي يكي از معتدل جهان
نظروا فی ملکوت اولم ی«: كه به آن ملكوتي نگريسته ارائه كرده و ضمن آن

/ همچنين رجوع كنيد به انعام 185/ اعراف( »السموات و الارض و ما خلق الله من شیء
تسبح له السموات السبع و الارض و من «: شمارد و آن را موجودي هوشمند مي )75

كليت  .)44/ اسراء( »فیهن و ان شی الا یسبح بحمده و لکن لایفقهون تسبیحهم
كند و نه آن سعادت  گونه كه خالقش تعريف مي سان آنطبيعت را براي سعادت ان

خواندش، مسخر و مقرر داشته است، طبيعت از اين  كاذبي كه اميال او به آن مي
ديدگاه مهد و گاهواره و محل آماده شدن و گذر انسان به سمت غايت حياتش 

و «عنوان مكان و وسيله زندگي  هاي اسلامي زمين را به نگرش و آموزه. باشد مي
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و همانا ما شما را  )10/ اعراف( :»...لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش
در زمين تمكين و اقتدار بخشيديم و در آن بر شما معاش و روزي از هرگونه 

و لکم فی الارض مستقر و «نعمت مقرر كرديم، به عنوان محل اقامت و سكونت 
زمين آرامگاه و آسايش خواهد بود تا  و شما را در )36/ بقره( »...متاع الی حین 

آيا ما زمين  )6/ نبأ( »الم نجعل الارض مهادا«روز مرگ، به عنوان وسيله استراحت 
الذی جعل لکم «را مهد آسايش خلق نگردانيديم، به عنوان آسايشگاه عمومي 

عنوان  آن خدايي كه براي شما زمين را گسترد، و به )22/بقره( »...الارض فراشا
و زمين را بگسترديم و  )47 /ذاريات( »والارض فرشناها فنعم الماهدون«الهي نعمت 

نمايد؛ بنابراين، اگر مكاني بخواهد واجد اين  مهدي بگسترديم، معرفي مي چه نيكو
  .ها گردد بايستي عاري از هرگونه فساد باشد ويژگي

 هرگونه كه داند مي شعور فاقد موجودي را طبيعت مادي، بيني جهان ديگر، جانب از

  .مجاز است انسان از ميلي و نياز هر به پاسخگويي براي آن در تصرفي و دخل
در واقع تلقي جاري انسان نسبت به طبيعت بايد به سمت اين سه مؤلفه هدايت 

عنوان بستر حيات انسان تلقي شود و به اين ترتيب به  كه طبيعت به يكي اين: شود
از فساد و تباهي در آن توجه جدي  سلامت و بقاي آن و همچنين به اجتناب

كه به طبيعت به عنوان آيات الهي نگريسته شود و مورد  ديگر اين. مبذول گردد
  .هاي انسان تلقي گردد عنوان الگويي براي فعاليت سوم اين كه طبيعت به

  
  مداري و هدفمندي آفرينش اصل حق .2

شناسي اسلامي آن است كه جهان آفرينش برپايه حق  از اصول برجسته جهان
  :در قرآن آيات متعددي از آن سخن گفته است. آفريده شده است
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 )8/ روم( »ما خلق الله السموات و الارض و مابینهما الا بالحق و اجل مسمی«
ها و زمين و آن چه ميان آن دو است، جز به حق و تا هنگامي  خداوند آسمان
  .تمعين نيافريده اس

حق داراي معنايي عميق و گسترده است، يكي از تجليات حقانيت خلقت جهان 
بيني اسلامي، از  در جهان. آن است كه جهان برپايه قوانين و سنن الهي استوار است
هاي جهان مورد تأييد قرار  يك سو حاكميت قوانين طبيعي و فراطبيعي بر پديده

حق . شوند هاي الهي معرفي مي تگيرد و از سوي ديگر اين قوانين همان سن مي
  .يابد مداري جهان در مسأله هدفمندي عالم خلقت نيز تبلور مي

بيني اسلامي كاروان  در جهان: باشد؛ به عبارت ديگر عالم خلقت داراي هدف مي
در آيه » اجل مسمي«مفهوم . هستي داراي هدف و غايتي از پيش تعيين شده است

  .ف و پايانه معلوم و معيني در حركت استنات به سوي هديقبل آن است كه كا
  

 اصل تسبيح عمومي موجودات جهان آفرينش. 3

جان  هاي بي شناسي اسلامي، همه اجزاي جهان خلقت و حتي پديده از نگاه جهان
عالم طبيعت، نوعي شعور باطني نسبت به آفريدگار خويش دارند و برپايه اين 

  .اند سر سپردهسگزاري او  شعور، به تسبيح و تنزيه و سپا
چه در آسمان و  يعني آن )1/ جمعه( »یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض«

  .گوي خداوندند تسبيح ،زمين است
با توجه به تصريح آيه بالا، همه مخلوقات خداوند به ستايش او اشتغال دارند و از 

از شعور آنجا كه اين افعال بدون داشتن شناخت قابل تصور نيست، آيه مورد نظر، 
  .كند عمومي همه اجزاي عالم نسبت به خداوند حكايت مي

كلمه تسبيح در اصل از كلمه سبح، به معناي شناوري در آب، در خاك و يا در 
  .هوا است
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  :فرمايد چه قرآن راجع به شناسايي ابرها در آسمان ميچنان
و در مورد گردش زمين و پيدايش روز و حركت خورشيد » والسابحات سبحاً «
تسبيح از نظر . همگي در مواردي شناورند» کل فی فلک یسبحون«: فرمايد ماه مي و

اهل لغت و تفسير منزه ساختن خداوند از آن چه بد و ناشايست و عيب و نقص 
هاست با  اجرام آسماني و زمين و تمامي آن چه در آسمان. دهد است، معني مي

ه فرمان خدا، آفريننده و شناوري در هوا و تلاش براي گردش دقيق و نظم خود ب
  .دهد كننده خود را از هر عيب و نقص منزه نشان مي تربيت

طور  طور نطق و بيان و يا به الاسرار آمده است كه اين تسبيح يا به در كشف
  .)4، ج .ش1376آزار شيرازي،  بي( برهان و آفرينش است

ك و شعور رد درتواند مو جالب اين است كه از نظر قرآن، تسبيح موجودات مي
  .و فهم انسان باشد

» ّ ه یسبح له من فی السموات والارض والطیر صافات کل قد علم الم تر ان الل
ها  كس در آسمانبيني هر آيا نمي )41/ نور( »صلاته و تسبیحه والله علیم بما یفعلون

كنند، هر يك نماز و  و زمين است و نيز پرندگان بال گشاده خداوند را تسبيح مي
  .كنند داناست داند و خداوند به آن چه مي مي نيايشش را
كه چرا در آيه فوق از ميان تمام موجودات جهان روي تسبيح پرندگان،  از اين

اي  اند، تكيه شده؟ نكته هاي خود را بر فراز آسمان گسترده كه بال حالي آن هم در
هاي  گيالعاده زيادخويش، ويژ وجود دارد و آن اينكه پرندگان علاوه بر تنوع فوق

 .كنند منحصر به فردي دارند كه چشم و دل هر عاقلي را سوي خود جذب مي
كه فشاري به خود آورند با سرعت به هر سو  آن پرندگان بر امواج هوا سوارند و بي

ها در  هاي عجيب آن روند همچنين آگاهي چرخند و پيش مي كه مايل باشند، مي
جغرافيايي زمين به هنگام مسافرت مسائل هواشناسي و اطلاعات عميقشان از وضع 

اي ديگر حتي از مناطق قطب شمال به قطب جنوب و  اي به قاره و مهاجرت از قاره
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كننده مرموز و عجيبي كه آنان را در اين سفر طولاني، حتي به  دستگاه هدايت
انگيزترين  كند، از شگفت هنگامي كه آسمان پوشيده از ابر است، راهنمايي مي

  .يل توحيد استل و از دلامساي
ها تسبيح و نيايش تمامي موجودات جهان و مرغان  انسان،آيه فوق انتظار دارد 
بايد «بدين معنا كه » بيني؟ آيا نمي«كند  از انسان سؤال مي. آسمان را درك كنند

  .»ببيني
اش از شعور برخوردار  در حكمت متعاليه هر موجودي به اندازه درجه وجودي

موجودات طبيعي به اندازه حق خود شعور و آگاهي دارند است، بنابراين تمامي 
جمیع الموجودات حتی الجمادات حیه عالمه ناطقه بالتسبیح، شاهده لوجود ربها «

و الیه الاشاره بقوله و ان من شیء الا یسبح بحمده و لکن لا ... عارفه بخالقها و
ي موجودات حتي پس تمام .)12، فصل 6جملاصدرا، ( )44/ اسراء( »تفقهون تسبیحهم

جامدها گرچه ظاهراً زنده نيستند، ولي در حقيقت زنده و آگاه و گوينده تسبيح 
  .دارند... شان و دهنده وجود پروردگار خويشند، آگاهي به خالق اند، گواهي الهي

اي كه ذكر آن در برترين درجه اهميت قرار دارد آن است كه طبيعت از  نكته
ست كه براي بقا و صلاح خويش صرفاً احتياج به ديدگاه تفكر اسلامي موجودي ني

ها داشته باشد، بلكه موجودي با شعور و داراي  پشتيباني و حفاظت و حمايت انسان
  .قوه تدبير و جايگاه فعل خداوند است

ايستد باز  و اگر باز مي .)57/ اعراف( كند به فرمان خدا است اگر باد حركت مي
  .)33 /شوري( به فرمان خداوند است

بخش آورد  اگر تند بوزد و طوفان شود و خراب كند يا آرام بوزد و نسيمي روح
  .)6 /حاقه( باز به فرمان خداوند است

حتي اگر  .)22 /حجر( بارد به فرمان خداوند است شود و مي اگر ابر آبستن مي
 روياند به فرمان خداوند است شود و نبات خويش را مي زمين آبستن مي
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ورشيد و ماه و ستارگان هر يك به فرمان الهي هر يك در حتي خ .)57/اعراف(
و باز اگر  )54/ اعراف( ايستند  گردشند و در روزي كه او فرمان دهد از حركت مي

افتد و كيهان در نظام خويش استوار است، به فرمان خداوند  آسمان بر زمين نمي
  .)65 /حج( است

ا عمل انسان قرار داده خداوند چگونگي گردش امور طبيعت را در هماهنگي ب
است؛ پس اين صلاح و فساد انسان است كه ضرورتاً گردش امور طبيعت را رقم 

  .)146نصر، ص(زند  مي
  

  اصل اعتقاد به حكيمانه بودن نظام آفرينش .4
تي ست و نظام هسمده اآحكيمانه پديد  ياز مشيت آفرينش و محيط زيست جهان
و عبث نها آ ستهبه كمالات شاييدن موجودات نسارو  و رحمتلطف  اسسبرا

محوري  قطبي و تك كت ،ن است كه جهانآ يانگرب ها، اين. تساستوار انبودن 
نظامي «موجودات جهان با . دارد» ييي اووبه س«و » از اويي«ماهيت  ،بوده

هيچ موجودي عبث  نشفريآ. يابند تكامل مي خداو و به طرف س به يك» هماهنگ
يده منا» نن الهيس«كه ، ظاماتنله سلس هان با يكج. تسينهدف  و بيهوده و بي

ت روصيعني به » نتس«ت روص ه و مشيت الهي بهدارو ا دردگ اداره مي ،ودش مي
  .در جهان جريان دارحاكم بكلي  صولن و ايانوق

  .دهد كيل ميشكي از نظام خلقت را تچكو شبخ اًصرف ،ت ماسمحيط زي
 رصهتي و عسهنظير  بيار معمانگيز  نمايشگاه شگفت ،تسه محيط زيصعر

زند و عالمان و  ن موج ميآدر  ي و شگفتييوست كه زيبااري گ هجلو خلاقيت و
  .تسكرده اه زد فتشگان و ررا حي انديشمندان

ظامات و تشكيلات نايي از ه هشگو هاي گوناگون علوم طبيعي روشنگر رشته
ت ما در قدر مطالعا ره ت وست اسه محيط زيصعر انگيز نظام خلقت در شگفت
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به عمق  ،رود طح دانش ما بالاتر ميستر و  ن عميقآ رصعنا اين مجموعه و هزمين
  .يمبر ميبيشتر پي اين نظم و هماهنگي 

دهنده  ت و عناصر تشكيلسط زييمح هاي گوناگون در زمينه انداز دانش در چشم
  :دردگ ح و روشن ميضمطلب براي ما به خوبي وا دو  ،آن
  و هاب شدسعلمي و ح هشاس يك نقساصرآن برو عنا محيط زيست ،يكي اينكه 

له سلسن يك آاي از ذرات  بر هر ذره ت وسشده اده فريآيري دقيقي گ اندازه
  .كند قوانين حكومت مي

كه  ت بر اينسگواهي ان، ير اين مجموعه و عناصر آبنظم و تد ،ديگر اينكه
ه آن شنق ،ت دقيق علميباست با محاسد يرهچاي دانا و طراحي  ازندهستوانا و  خالقي

  .تسيده اشتي بخست و به آن هسرا طراحي كرده ا
شود،  هر موجودي در عالم طبيعت نه تنها از اصل الهي يا خداي واحد صادر مي

سازد و يا به تعبير زبان توحيد آواز  بلكه در عين حال حكمت الهي را منعكس مي
ه تنها به شرط هماهنگي ك ديني نظام طبيعت كاادر. دهد نعمت خداوند را سر مي

سازد كه آثار تجلي خداوند را در  بشر را قادر مي ،انسان با عالم روح ميسر است
از اين طريق نه تنها پيوندي ميان . چهره اشيا ببيند و صداي نيايش آنها را بشنود

شود و بشر  اش ايجاد مي جسم انسان بلكه ميان روح و روان او و مقصد غايي
معنويت طبيعت را ببيند و در نتيجه نه تنها حرمت آن را حفظ  تواند قداست و مي
اين پيوند به انسان . اي از وجود خويش با آن رفتار كند بلكه هم چون پاره ،كند

كند كه هر مخلوق خداوند چقدر گرانبهاست و منهدم كردن ظالمانه  يادآوري مي
خداوند  هر موجودي كه به صرف وجود خود آيتي از خدا و شاهدي است بر

  .)544، ص.ش1386نصر، ( و فرجام ماست، چه گناه بزرگي استيكتايي كه آغاز 
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  صل اعتقاد به عدالت در نظام خلقتا .5
 ع يكيضر تغيير در وهاست كه  هتسنان به هم وابچت سفعاليت عناصر محيط زي

ار دچي نرژفعاليت حياتي و تبادل ا گرديده،جب به هم خوردن تعادل نظام مو
ي برعهده شقناي و  وظيفه در يك نظام اكولوژيك هر عنصري، .دشو مي مخاطره

به كار  فعاليتشادامه كار و  ،تقل داردسم شقنعنصري  رهدر عين حال كه  .ددار
سلامت حياتي و بقاي  ها، يعني حيات آن. تسا هتسعناصر واب رو فعاليت ساي

تماعي است كه به يا اج ،اعضاي  لامت كار و ادامه حيات بقيهسرو گدر  شدوجو
يك  ژيكبررسي تعادل اكولو .تسضروري ا ،و رابطه بين آنها ه استتسوابآن 

 .كند ر تحريك ميشكرگزاري را در بش سح ،تسه محيط زيرصنظام جاري در ع
بيانگر  ژيكهاي اكولو بررسي تعادل .بيند و منظم مي وچكر خود را جهاني كشب

هر  شت و در آفرينسيه ندهوت بيسه محيط زيعرصيز در چ چت كه هيسآن ا
  .ه استتشموجودي حكمتي وجود دا

  
  اصل اعتقاد به وجود نظام تكويني و تشريعي در محيط زيست .6

وجود داردكه ي طبيعت و محيط زيست يك نظام تكويني و تشريعي  در عرصه
 ،جانشين خدا در زمين ، انسانتسمحيط زي هدايت تكويني عناصر«ون چمه
 ن قابل تببين آتاي ساردر » و غيره به وسيله انسان تسير محيط زصناعخير ست

  .است
تي را در يك ارتباط هست و جهان سمحيط زي ،انسناهاي  تمام جنبه ،لامسا

اط ايجاد بها ارت نآو بين  ،توجه قرار داده سير الهي موردمهماهنگ و موزون در 
درنظر  ل تجزيهت واحدي غيرقابروصت را به سيط زيحم  لامسا ،رو از اين. كند مي
ها را  نآل نيست و ئقا جدايي، يتهسجهان  و تسن و محيط زيانآو بين  ديرگ مي

ت بخشي از نظام خلقت سمحيط زي ،اين اساس بر. تسته اسمكمل يكديگر دان
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داشته و در ارتباط  حياتيزميني در آن حضور  موجودات ارگانيكياست كه 
بيني الهي ارتباط  ، در جهاندهند ميادامه  شمتقابل با عوامل محيطي به حيات خوي

متقابل موجودات حياتي با عوامل محيطي براساس هدايت تكويني و هدايت 
تشريعي از سوي خداوند تبيين شده است، غير از ارتباط تكويني بين انسان با 
محيط زيست ارتباط تشريعي وجود دارد كه خداوند وظايفي را براي انسان 

  .مشخص نموده است
  
  اللهي و حق تسخير انسان در محيط زيست ةخلیفاعتقاد به  اصل .7

كه چه  جايگاه انسان در عالم و در هستي بايد مورد شناختي عميق قرار گيرد و اين
ريشه نيست، او بخشي از حيات  ارتباطي با جهان آفرينش دارد، او موجودي بي

لم ارا در عنهايت است، اگر اين جايگاه خود  جاودانه و جزيي از كل هستي بي
د، آن گاه استفاده او به معناي درست ي آوربداند و سپس به استفاده از طبيعت رو

  .خواهد بود
در ماجراي خلقت آدم، فرشتگان وقتي علم و آگاهي او را ديدند، قانع شدند و 
تصديق كردند كه چنين موجودي لايق خلافت الهي است و در مقابل او به عنوان 

تواند باشد؟ آيا علمي كه  ن علم و آگاهي چگونه علمي مياي. خضوع سجده نمودند
در قرون اخير محيط زيست طبيعي را تخريب و زمين را به فساد و تباهي كشيده، 

تواند مصداق علمي باشد كه خداوند به ايشان آموخته است؟ البته خير، علمي  مي
دا و آيينه گاه خ كه خداوند به انسان آموخته علم مقدسي است كه جهان را جلوه

بيند و بهترين تعبير همان است كه قرآن فرموده اسماء و صفات خود  ذات حق مي
يعني جهان را به او آموخت شناخت جهان، شناخت خداوند و تجاوز به جهان، 

  .)50، ص.ش1380محقق داماد، ( تعدي و تجاوز به حق است
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نشاکم من الارض و هو ا«داند  ول آباداني آن ميؤاسلام انسان را خليفه خدا و مس
با اشاره به تعريف راغب ) ره(علامه طباطبايي  )61 /هود( »...استعمرکم فیها

انسان : گويد در تفسير مفهومي آيه مي» و استعمرکم«اصفهاني از ريشه لغت 
به بيان ديگر انسان  .)461، ص10الميزان، ج(مسؤول آباد ساختن زمين است 

غييراتي انجام دهد تا منافعي را كه زمين به اي در زمين ت گونه مسؤوليت دارد به
  .خاطر آن آفريده شده به فعليت درآورده و به ظهور و بروز برساند

بسيار » خداگونه«و » انسان به عنوان جانشين خداوند«به عبارت ديگر ابعاد 
اي هماهنگ حفظ و  گونه به همان ترتيبي كه خداوند، عالم را به. گسترده است
او بايستي به  .)222نصر، ص(گي جهان را حفظ نمايد او نيز هماهن ،كند مراقبت مي

عنوان خليفه خداوند محيط طبيعت را كه در آن نقش محوري دارد، پرورش داده و 
  .مراقبت نمايد

كه خداوند طبيعت را مسخر انسان قرار داده است ،به معني چيرگي و غلبه اين
رحله اول تسلط انسان بر طبيعت به بدون قيد و شرط او بر طبيعت نيست؛ بلكه در م

در مرحله دوم انسان . دليل مقام جانشيني خداوند است كه به انسان عطا شده است
تنها به شرط هماهنگي با قوانين الهي حاكم بر طبيعت مجاز به غلبه بر برخي 

  .)221همان، ص( چيزهاست
برابر  قرآن كريم در آيه ذيل، علت رام بودن طبيعت و موجودات طبيعي در

هو الذی جعلکم «: فرمايد خداوند در قرآن مي. دارد انسان را به روشني بيان مي
خلائف الارض و رفع بعضکم علی بعض لیبلوکم فیما اتیکم، ان ربک سریع العقاب 

  .)165 /انعام( »و انه لغفور الرحیم
طور كه در آيات فوق گفته شد انسان نسبت به حركات و اعمال خويش و  همان
در حقيقت طبيعت ميدان آزمايشي است  ،هايش در طبيعت مسؤول است تدخال
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هاي  ها و ارزش كه انسان در آن ميدان نسبت به گزينش كارها و ميل به خوبي
  .شود ها آزمايش مي ها و ضد ارزش انساني يا زشتي

خر سموجودات به فرمان خدا م هنقدر عظمت داردكه همآن آرقان از ديدگاه سان
قرآن  اسلام و هن را از ديدگاساعظمت واقعي ان و أله شخصيتساين م .اند او گشته

  .است» خلیفة اللهی«سازد و به او عظمتي بخشيده كه مقام  روشن مي
زارها، حيوانات و  ها و سبزه ها، جنگل ها و دره آفتاب و ماه، باد و باران، كوه
آورده و همه را ي موجودات را به خدمت انسان در ساير منابع زميني و خلاصه همه

  .فرمانبردار انسان ساخته، تا از مواهب او بهره گيرد
به دو معني آمده است، يكي در خدمت منافع و » تسخير«در فرهنگ قرآن 

و ديگري زمام اختيارش در دست بشر ) مانند تسخير خورشيد(مصالح انسان بودن 
هاي  تسخير پديده؛ بر اين اساس )مانند درياها و بسياري از موجودات زمين(بودن 

از يك سو، شامل اموري است . آسماني و زميني براي انسان مفهوم وسيعي دارد
و از سوي ديگر شامل  گيرد كار مي اش در مسير منافع خود به كه با ميل و اراده

  .مور ساخته تا به انسان خدمت نمايندأها را م اموري است كه خداوند آن
ها و زمين است، همگي  چه را در آسمانخداوند آن «: در قرآن آمده است كه

  .)13/جاثيه( »را مسخر شما ساخت
طبق آيات قرآن خلافت از سوي خدا براي انسان مقدر شده و معنايش اين بر

تواند انواع تصرفات را در زمين  است كه نوع بشر جانشين خدا در زمين است و مي
آيد،  وند به حساب ميبر اين اساس به انسان كه اشرف مخلوقات خدا. داشته باشد

قدرت تسخير بخشيده شده است، اما نه حق انجام هر كاري، خراب كردن و نابود 
توانيم از بزرگي و كرامت آدمي سخن بگوييم كه بپذيريم  ساختن؛ تنها زماني مي

  .بايد رفتار كريمانه داشته باشندكريمان 
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  وليت انسان در استفاده از محيط زيستؤاصل اعتقاد به مس .8
داند، اما اين مخلوق، آزاد از هر مسؤوليت نيست،  اسلام اساساً انسان را خليفه االله مي

گيري از اصول و قوانيني كه خالق هستي براي  بلكه بايستي افعال خويش را با بهره
به عبارت ديگر انسان به عنوان . تنظيم امور كائنات مقدر فرموده، به انجام برساند

اي از عالم كبير است و در نتيجه لازم  و روحي، پاره عالم صغير از نظر جسمي
هاي انساني به  هماهنگي فعاليت. پيروي كند) طبيعت(است از قوانين عالم هستي 

هاي آن عاملي اساسي بهتر زيستن است و او را از  نظام حاكم بر طبيعت و پديده
  .تخريب و فساد طبيعت باز خواهد داشت

ن دستورات و بايدها و نبايدهاي شرع براي ترين وظايفي كه در ضم از مهم
آيات . مسلمانان مشخص شده اصلاح در زمين و اجتناب از فساد در آن است

 متعددي از قرآن كريم انسان را از فساد در زمين برحذر داشته و به اصلاح در آن
و لا تفسدوا فی الارض بعد «: فرمايد از جمله امر مي ـ كه همانا عمل صالح استـ 
 )56/ اعراف(»ه قریب من المحسنیناللّ  ةاحها و ادعوه خوفا و طمعا ان رحماصل

هرگز در زمين پس از آن كه كار آن نظم و صلاح يافت، به فساد و تباهكاري 
برنخيزيد و خدا را هم از راه ترس و هم از روي اميد بخوانيد كه البته رحمت او به 

 .نيكوكاران نزديك است

در زمين » اصلاح«عامل رستگاري انسان : توان گفت ميهاي قرآني  بنابر آموزه
عمران و آبادي زمين يكي از وجوه اصلاح . در آن است» فساد«و اجتناب از 

هاي انسان در زمين، عمران  چرا كه يكي از اهداف مترتب بر فعاليت. زمين است
شما  او شما را از خاك آفريد و«: فرمايد چه خداوند ميچنان. باشد و آبادي آن مي

  .)61/هود( »را به ساختن و آبادي زمين گمارد
و الارض وضعها «ست، ها از نظر اسلام همه طبيعت متعلق به همه انسان

اي ديگر، قرآن  ها آفريديم يا در آيه يعني زمين را براي انسان :)10/ الرحمن(»للانام
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ين وجود آنچه كه در زم همه )29/بقره( »خلق لکم ما فی الارض جمیعا«: فرمايد مي
هاي يك  ها، انسان البته مراد از انسان. ها آفريده شده است براي شما انسان ،دارد

ها بايد  ها در همه نسل ها نيستند، بلكه همه انسان ي خاصي از انسان نسل يا مجموعه
ي  ي الهي كه متعلق به همه بدانند، امانتدارند و در ملكيت اين موهبت و عطيه

ي خاكي زندگي  هزاران سال ديگر بشر در اين كره چون ،هاي بشري است نسل
  .بنابراين همه بايد اين موهبت را امانتدارانه حفظ كنند. ندا خواهد كرد سهيم

با   انسان  رابطه  شود، اصلاح مي  مشخص  از پيش  هر روز بيش  آن  نياز به  آنچه
  هايي بيني ان، جستجو در جه طبيعت  تجديد توازن  راهكار براي  يك.  است  زمين
  .هستند  دوجانبه  و رابطه  توازنم  انديشه  حاوي  كه  است

نظام طبيعت در مجموع يك موجود زنده است كه رابطه اجزاي آن رابطه 
. جزا تأثيرگذار استهر نوع تغييري در كنش و واكنش ساير ا. ارگانيكي است
  :نويسد سنگ الميزان مي ي در تفسير گرانعلامه طباطباي

ور كلي همه اجزاي عالم مانند اعضاي يك بدن به يكديگر متصل و مربوط ط به«
ال عدور افصتقامت و انحراف يك عضو در سحت و سقم واصري كه طو به ،تسا

در همه اجزا و اطراف  ،و اين تفاعل در خواص و آثار هتشادير ثاعضاء تأ راز ساي
همه به سوي خداي  ،كند ان ميبين آرقري كه طو آن جريان دارد و اين اجزاء به

انحراف و  د،نموده در حركتن شخصم ها آنن هدفي كه خداوند براي  آ سبحان و
در  ،دشبا هتساگر از اجزاي برج صاًوصاختلال حركت يك جزء از اجزاي آن مخ

 رثاري هم كه ساي،آو در نتيجه دگذار ء باقي ميوطور نمايان اثر س به، اجزا رساي
اجزاء  رادي كه از جزء مزبور در سايسف ،فاسد شده داجزاي عالم در اين جزء دارن
اگر جزء مزبور به خودي خود و يا به كمك  ،گردد راه يافته بود به خودش برمي

هم  شورد حالت رفاه قبل از انحرافآدست  استقامت قبلي خود را به  ديگران
و اد حال و محنت سف ،ر به انحراف و اعوجاج خود ادامه دهدگولي ا ،رددگ برمي
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كار  ذرد وبگاز حد  شيانغكه انحراف و طنجا يافت تا آ دنيز ادامه خواه ئشابتلا
اسباب جهان  هاينجاست كه هم ،ندشابك  يهرا به تبا شاجزا و اسباب مجاور رساي

وايي كه خداوند به منظور دفاع از حريم ذات و حفظ قعليه او قيام نموده و با 
 »دازنس مزبور را از بين برده و نابود مي ءپرده جزسها به وديعه  نآن در أوجود ش

  .برد و در ادامه از آن به عنوان يك قانون عام نام مي )2طباطبائي، ج (
الي در جميع اجزاي عالم جاري عت كه خداي تسهايي ا اين خود يكي از سنت«

ن نيز انآي كه ينجاآده و از نبوبردار  نت تخلفسطوري كه اين  به ،تسساخته ا
  .)همان( »تسني ينستثنت مساو نيز از اين  ،دشبا ي از اجزاي عالم ميعنوان يك به
ن و نظام تكويني سات كه بين اعمال اناس نآيانگر بيات قرآن آ ،ين دليلهم هب

ن بر اصول ساطوري كه اگر ان به. ط و پيوند نزديكي وجود داردارتبازندگي او 
شود و هرگاه  ال او ميبركات الهي شامل ح د،داررب گام شفرينآفطرت و قوانين 
گرايد  الح جاري به فساد ميصم آراسته و نظا ،دگام بردار شفرينآبرخلاف قوانين 
  .سازد تباه ميسخت و و زندگي او را 

ست كه ا اين ـ جا كاملاً ضروري است كه توجه به آن در اينـ  اساسي  نكته
ا و زمين ه كه صرفاً بخشي از نظام خلقت و جزيي از آسمان(اگر محيط زيست 

، بر محور هوي و هوس مردم بگردد، فساد سراسر آن را فرا خواهد گرفت )است
  :فرمايد و اين مسأله برپايه همان چيزي است كه خداوند در قرآن مي

ها و زمين و هر آن چه در  ها پيروي كند، آسمان اگر حق از هوا و هوس آن«
  .)71/منونؤم( »آن است فاسد مي شوند
ت در اين سبروز عواقب وخيم در عرصه محيط زي ت حقيقيآشكار است كه عل

بشر بر مالكيت  بلكه عدمهه از تاريخ، مسخر شدن بشر بر طبيعت نيست، بر
ها و  محوريخود ،ها ييراگ لذت ،اه ييدجوومقابل س ر د اوي گخويشتن و خودباخت

  .)به بعد 55، ص .ش1378اصغري لفجاني، (هاست  كاري ندانم
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چنان به هم  سان در سعادت و رستگاري و هلاكت و فساد آنرابطه طبيعت و ان
آميخته كه پاكدامني و آلودگي آدميان نسبت به خدا و اطاعت و معصيت آنان از 

عنوان جزيي از  اوامر الهي، تأثير مستقيم در طبيعت دارد؛ بدين معني كه طبيعت به
هاي  و با انسان گاه حق، با آدميان پاكدامن و پارسا، مهربان و عطوف است تجلي

در قرآن . اهد كردپيچد و سرناسازگاري آغاز خو آلوده و گناهكار روي در هم مي
  :مجيد آمده است

 »و لو ان اهل القری امٓنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض«
هاي آسمان و زمين  اگر مردم ساكن زمين مؤمن و باتقوا باشند، بركت )96/اعراف(

  .آنان گشوده خواهيم نمودرا به روي 
از گناه خويش توبه : گويد به گناهكاران مي) ع(اي ديگر از قول نوح  در آيه

  .كنيد تا خداوند باران بر شما ببارد
به  )11ـ10 /نوح(: »استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدراراً «

  .بارد ر شما ميبخشد و آسمان ب درگاه خداوند توبه كنيد خداوند شما را مي
در احاديث پيشوايان ديني خشم طبيعت همان خشم خداوند نسبت به افعال و 

اذا کذب الولاه حبس «: در حديث آمده است. كردار آدميان شناخته شده است
وقتي فرمانروايان به مردم دروغ بگويند  )14ص و 373، ص.ق1413مجلسي، (: »المطر

  .بارد باران نمي
چنان به هم  در سعادت و رستگاري و هلاكت و فساد آن رابطه طبيعت و انسان

آميخته كه پاكدامني و آلودگي آدميان نسبت به خدا و اطاعت و معصيت آنان از 
  .اوامر الهي، تأثير مستقيم در طبيعت دارد

ذلک بان الله لم یک مغیرا نعمه انعمها علی قوم حتی یغیروا مابا نفسهم و ان الله «
  .)53/ انفال(»سمیع علیم
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صحيفه ( »کل نعمک ابتداء«: هاي خداست كه ابتدايي است اين آيه درباره نعمت
طبق اين آيه، سنت الهي بر آن . و هرگز انسان از خدا طلب ندارد )12سجاديه، دعاي 

است كه هرگز نعمت فرد يا گروه را تغيير ندهد، مگر خودشان تغيير روش دهند 
مل است كه در اين آيه سخن از أخور ت در. و خود را از آن نعمت محروم سازند

  .گرفتن نعمت نيست، بلكه بحث تغيير و تبديل نعمت است
راز وابستگي تغيير نعمت به تغيير نفس، آن است كه نفسانيات انسان با حوادثي 

  .)189، ص.ش1386جوادي آملي، ( اي مستقيم دارند خارجي رابطه
شناسي موجب نگرشي نو  انسان شناسي وويژه خدا اسلامي به شناسي مباني معرفت

  .گردد و رفتاري مسؤولانه در رابطه با محيط زيست مي
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  نتيجه
بحران ارتباط انسان و طبيعت در مغرب زمين بر اساس دو تلقي نادرست به 
وجود آمد، يكي عدم شناخت عميق انسان و ديگري عدم شناخت واقعيت قدسي 

عد انسان خود را و طبيعت را صرفاً موجودي مادي بنابراين از رنسانس به ب. طبيعت
  .و زميني ديد كه هيچ مسؤوليتي در مقابل خداوند و طبيعت ندارد

داند و نظم طبيعت را ناشي از ناظمي  من كه طبيعت را تجلي خداوند ميؤانسان م
اي تحسين و تشكر نسبت به  آميز همراه با روحيه بيند، رفتاري احترام الهي مي

گيرد؛ ولي انساني كه طبيعت را داراي ماهيتي  خالق آن در پيش ميطبيعت و 
  .داند، دليلي ندارد كه براي استفاده از آن محدويتي قائل شود مادي مي

سكولار شدن جوامع معاصر، نه تنها موجب توليد علوم سكولاري شده است، 
 بلكه دين را به حاشيه رانده است و آن را در حوزه آخرت و معنويت فردي
محدود نموده است و جنبه دنياگرايانه دين را كه در مؤلفه شريعت آن نمود دارد، 

  .ه استيدانتر گرد رنگ در زندگي دنيوي و اجتماعي او كم
ترين نظريات در مورد طبيعت را  ترين و منطقي بيني اسلامي يكي از معتدل جهان

ي هوشمند و كه به آن ملكوتي نگريسته و آن را موجود ارائه كرده و ضمن آن
  .داند شمارد، انسان را مسؤول محيط زيست مي گوي حق مي تسبيح
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  كريم قرآن
  .صحيفه سجاديه
  دفتر نشر فرهنگ :، تهرانمباني حفاظت محيط زيست در اسلام ،.)ش1378(صادق ـ  اصغري لفجاني،

اشت جمعيتي كره زمين، ترجمه ارزيابي مجدد ظرفيت نگهد ،.)ش1374(براون، لستر و كين، هال ـ 
  دانشگاهي مشهد حميد طراوتي و فرزانه بهار، انتشارات جهاد

  دفتر نشر فرهنگ اسلامي :انقر ان در ادب فارسي، تهر ،)1376(ـ  آزار شيرازي، عبدالكريم بي
يت مساله مقاله اهم 36فصلنامه تحقيقات جغرافيايي شماره  ،.)ش1374(ـ  پاپلي يزدي، محمد حسين

  يط زيست، تهرانمح
  اسراء :اسلام و محيط زيست، قم، .)ش1386(جوادي آملي، عبداالله ـ 

  اله جغرافيا و مذهب، تهرانمق 30فصلنامه تحقيقات جغرافيا، شماره  ،.)ش1372(ـ  شكوهي، حسين
  معه المدرسينجا: قم ، الميزان ،)تا بي(ـ  محمدحسين ، ييطباطبا

  اميركبير :م طبيعت، تهرانقرآن و علو، .)ش1364( ـ گلشني، مهدي
  كره ، مقاله تهديد جهاني زيست13ازندگي از جهادسازندگي، شماره نشريه پژوهش و س ـ متين، ابوالقاسم

  دارالاضواء :نوار، بيروتبحار الا ،.)ق1413(ـ  مجلسي، محمد باقر
  ن و فرهنگلي محيط زيست، ديالمل ، مجموعه مقالات همايش بين.)ش1380(ـ  محقق داماد، سيدمصطفي

  مكتب الاعلام الاسلامي :مميزان الحكمه، ق ،.)ش1362(ـ  محمدي ري شهري، محمد
  انتشارات صدرا :، تهران2 مجموعه آثار، ج ،.)ش1372(ـ  مطهري، مرتضي

  صدرا: ، قم1يني اسلامي، جب اي بر جهان مقدمه ،.)ش1357(مطهري، مرتضي ـ 
  دارالكتب الاسلاميه: تهران ،تفسير نمونه ،.)ش1372(ـ  ناصر مكارم شيرازي،

  انتشارات مصطفوي: عه، قماسفار ارب ،.)ق1386(ـ  ملاصدرا
  4و3، ش4رضا جليلي، نقد و نظر، سالانسان و طبيعت، ترجمه احمد ،.)ش1377(ـ  حسيننصر، سيد

 حكمت: دكتر فغفوري، تهراندين و نظام طبيعت، ترجمه  ،.)ش1386(ـ  نصر، سيدحسين

و  مجله نقد چي، ترجمه محسن مدير شانه محيطي، بحران زيست دين و ،.)ش1377ـ8(ـ  سيدحسين نصر،
  5، سال 2و1، شنظر

  موسسه فرهنگي طه: اري، قمنياز به علم مقدس، ترجمه حسن مياند ،.)ش1379(ـ  نصر
جنگل و مرتع،  توسعه پايدار، جامعه روستايي ايران و آبخيزداري، مجله، .)ش1377(ـ  نوروزي، غلامرضا

  38ش 
سسه آموزش ؤم: حفاظت و بهسازي محيط زيست ايران، تهران شناخت،، .)ش1381(يخكشي، علي ـ 
  د كشاورزيكاربردي جهاـ  عالي علمي
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  يادداشت شناسه مؤلف
  

  )مسؤول  نويسنده( .هاي قرآني حوزه و دانشگاه عضو هيأت علمي بنياد پژوهشحميد فغفور مغربي؛ 
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